
غزل شمارهٔ ۴۰۵

 جان  ابات و ق ت او
 ت   ن  وای دت او

ت ا   جای ناھکاران ات
یار باده  م  ت او

اغ صاه آن حاب رون باد
 زد  ن ما آش ت او



 آتا خا  ی ی
ن  ی  عوم ت  او

یا  دوش  ی وش عام ب
ود داد  عام ات ض رت او

من  م قارت نگاه  ن ت
 ت ت و زد ی  او

ید دل ن ل زد و و وی
 م وا بوم و  دو او



ام  حاظ  باده  و ات
م ز خاک ابات ود ت او

تفسیر فال

حق صحبت با پیران را به جا بیاور و به تجربههای گرانبهای آنها بها قائل

باش. آنها با دانش و بینش عمیق خود میتوانند تو را به مسیری هدایت

کنند که در نهایت به سعادت ابدی و بهشت برین منتهی میشود. شانس و

فرصتهای خوب هماکنون بر تو گشوده است، پس آن را از دست نده و

اجازه نده که این امکان بزرگ از دشت بگذرد. به بخت خویش لگد نزن؛ زیرا

هر لحظه میتواند سرآغازی نو باشد. پیران نه تنها داستانهایی از زندگی خود

دارند، بلکه نویدهایی را نیز برای تو فراهم میآورند که سرشار از رحمت و

برکت الهی است. بنابراین، خودت همتی داشته باش، زیرا فر دولت در انتظار

توست و ممکن است با تلاش مستمر و پیگیری آرزوهایت، اوضاع زندگیات

دگرگون شود.
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